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  مقدمه
يعني گاهي انسان به وسيله . يكي ديگر از مباحث غير مستقلات عقليه، بحث از حجيت قياس و استقراء است

 ويا از طريق قياس -  استرسي امور جزئي براي دست يابي به نتيجة كليمعناي استدلال از طريق بر كه به -استقرا 
 ملاك - استبه معناي استنباط حكم يك موضوع از موضوع داراي نص معتبر به دليل شباهت بين آن دو كه -

تواند اين حكم را به موارد ديگر كه همين ملاك  كند حال در اين صورت آيا مي حكم را به صورت ظني كشف مي
  آنها وجود دارد سرايت داد؟ در 

شود، كه به خاطر حجت بودن يقين حجت  البته در برخي موارد از استقراء به طور يقيني ملاك حكم كشف مي
كه قياس هميشه اين چنين است، حجيت اين دو نياز به  باشد اما در مواردي كه مفيد ظن به ملاك است چنان مي

  .شود نميدليلي قطعي دارد  اما چنين دليلي پيدا 
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   درسمتن 
   القياس و الاستقراء

 لعباده، رعايته و حكمته وفق المولى يقدرها التي الملاكات و المفاسد و للمصالح تابعة الشرعية الأحكام ان سابقاً عرفنا
  . تشهياً أو جزافاً ليست و
 يحدس و العقل يستنتجه فقد يمه،تحر في المناط و الملاك على ينص لم و مثلا، كالخمر شيئاً، الشارع حرم فإذا عليه و
 بمثابة الملاك لأن الملاك، ذلك يشملها التي الحالات كل في الحكم بثبوت حينئذ يحدس به الحدس حالة في و به،

  . المعلول إدراك يستوجب العلة إدراك و الشارع لحكم العلة
 طريق عن و تارة الاستقراء طريق عن نيكو قد ما فهذا محددة، صفة في يعينه و الحكم بملاك العقل يحدس كيف اما و

  . أخرى القياس
 يحصي ان قبيل من واحدة حالة في تشترك جميعاً يجدها الأحكام من كبيراً عدداً الفقيه يلاحظ أن بالاستقراء المراد و

 ان فيستنتج ،المعذريات تلك كل بين المشتركة الصفة هو الجهل ان فيجد الجاهل فيها يعذر التي الحالات من كبيراً عدداً
  . الجهل حالات سائر إلى الحكم فيعمم الجعل، هو المعذرية في الملاك و المناط

 الاستناد و الحدس و بالتأمل و للحكم مناطاً تكون ان المحتمل من التي الصفات و الحالات نحصي ان بالقياس المراد و
  . المناط ذلك فيها يوجد حالة كل إلى الحكم فيعمم المناط، هو منها واحداً ان الظن على يغلب الشريعة ذوق إلى
  . اليقين درجة إلى عادة يصل لا و عادة، ناقص الاستقراء لأن غالباً، ظني الاستقراء أساس على القائم الاستنتاج و
 إلى عليه التعويل احتاج ظنياً، العقلي الحكم كان كلما و للمناط، حدسي استنباط على مبني لأنه دائما ظني القياس و

  . واضح هو كما حجيته، على دليل
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  استقراء و قياس
  آيا استقراء و قياس حجت هستند و آيا ممكن است كه در استنباط حكم شرعي به اين دو عنصر اعتماد نمود يا نه؟

  :شود اين بحث در سه محور مطرح مي
  .تبعيت احكام از مصالح و مفاسد: تمهيد. 1
  .معناي استقراء و قياس. 2
  .جيت استقراء و قياسبررسي ح. 3

  تبعيت احكام از مصالح و مفاسد: تمهيد
ها به ملاكات احكام تعبير  باشد كه از آن بيان شد كه احكام شرعيه تابع مفاسد و مصالح مي 1در مباحث قبلي

كند  بيند براي آن حكم وجوب و يا استحباب جعل مي شارع مقدس فعلي را داراي مصلحت ميوقتي يعني ؛ شود مي
گونه نيست كه  نمايد و اين  حكم حرمت و يا كراهت جعل مي،بيند براي آن تي كه فعلي را داراي مفسده ميو وق

 ، بلكه حضرت حق سبحانه و تعالي،اساس و يا به خاطر هوي و هوس حكمي را جعل نمايد خداوند متعال بي
قائلند كه ماوراء احكام هيچ ملاكي اما اشاعره . باشد حكيم و عليم است و منزه از كار بيهوده و هوي و هوس مي

 و اگر خمر داراي مفسده است اين ند افعال داراي مفسده و مصلحتي نيست،وجود ندارد و قبل از امر و نهي شارع
 به ؛شود شود و اگر شارع به خوردن آن امر نمايد خوردن آن داراي مصحلت مي مفسده از نهي شارع ناشي مي

مصالح و مفاسد تابع احكام شارع است نه اين كه احكام تابع مصالح و مفاسد عبارت ديگر طبق مبناي اشاعره 
  .باشد

خلاصه بين اماميه و عدليه مسلم است كه هر حكمي داراي ملاك است ولكن گاهي شارع مقدس تصريح به ملاك 
نمايد و گاهي   ميكه علت حرمت خمر را اسكار آن بيان» لا تشرب الخمر لأنه مسكر «:فرمايد  مي مثلاً،كند حكم مي

  .كند ملاك حكم را بيان نمي
 حكم را ،توان در هر جاي ديگري كه آن ملاك وجود دارد در صورتي كه شارع مقدس ملاك حكم را بيان كند مي

 در مورد ساير مسكرات نيز حكم ، اگر شارع مقدس علت تحريم خمر را اسكار آن بيان نمايدنيز ثابت دانست مثلاً
زند و به  م اما اگر شارع مقدس ملاك حكم را بيان نكند گاهي عقل ملاك آن حكم را حدس مينمايي به حرمت مي

توان حكم را در هر   مي، آيا حال سؤال اين است كه اگر عقل ظن به ملاك حكم پيدا نمود،كند آن ظن پيدا مي
   تعميم داد يا نه؟،موردي كه آن ملاك وجود دارد

  :شف ظني ملاك حكم توسط عقل دو راه وجود داردفرمايند براي ك مي) ره(شهيد صدر 
  استقراء . 1
  قياس. 2

پرداخته  سؤالبراي پاسخ به سؤال فوق لازم است كه ابتدا معناي استقراء و قياس مشخص شود، سپس به پاسخ 
  .شود

                                                 
 . التكليفيالحلقة الثانية بحث مبادئ الحكم .١
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  تطبيق
   القياس و الاستقراء

   استقرا و قياس
 3رعايته و حكمته 2وفق المولى 1يقدرها التي الملاكات و فاسدالم و للمصالح تابعة الشرعية الأحكام ان سابقاً عرفنا
  . 5تشهياً أو 4جزافاً ليست و لعباده،

تابع )  بلكه، مجرد اعتبار نيست تكليفى داراى مبادى خاص به خود است و( پيش از اين دانستيم كه احكام شرعى
بر ( كند و راعات حال بندگان مقرر مىحكمت خود و به جهت م  مصالح و مفاسد و ملاكاتى است كه مولى بر طبق

   .  حساب و از سر هوس نيست بى)  جعل احكام  بايد گفت ،اين اساس
 و العقل 7يستنتجه فقد ،6تحريمه في المناط و الملاك على ينص لم و مثلا، كالخمر شيئاً، الشارع حرم فإذا عليه و

  .الملاك 11ذلك 10يشملها التي الحالات كل في الحكم بثبوت 9حينئذ يحدس به الحدس حالة في و ،8به يحدس
؛يعنى ما ندانيم ( تصريح نكند  اگر شارع چيزى مانند خمر را حرام كند و به ملاك و مناط تحريم آن، بنابراين
و در حالتى . زند كند و آن را حدس مى چينى مى ملاك مقدمه  پس عقل براى كشف)  چه آن را حرام كرده است براى

  در همين حال ثبوت حكم را در تمام حالاتى كه آن ملاك موجود است نيز حدس، زند ىكه ملاك را حدس م
   زند؛ مى
  . المعلول إدراك يستوجب العلة إدراك و الشارع لحكم العلة 12بمثابة الملاك لأن

   .  گردد به معلول مى  بردن موجب پى،  علت حكم شارع است و پى بردن به علتةزيرا ملاك به منزل
Sco1:  08:47   

                                                 
  .الملاكات: مرجع ضمير .1
 .براساس: يعني .2
 .توجه: يعني .3
 .بي اساس و اعتباري محض نيست چنان كه عقيدة اشاعره اين گونه است: يعني .4
  .از روي شهوت و هوي و هوس: يعني .5
 .نوي استمؤنث مع» خمر«توان به خمر برگرداند، زيرا  اين ضمير را نمي: نكته. الشارع: مرجع ضمير .6

 .الملاك: مرجع ضمير 7.
 .الملاك: مرجع ضمير .8

 .زند در اين هنگام كه عقل ملاك حكم را حدس مي: يعني 9.
 .الحالات: مرجع ضمير .10

  .»يشملها«فاعل  11.
كه ارادة مولا تابع ادراك و نفرمودند علت است، زيرا علت حقيقي حكم، ارادة مولا است اما از آن جا » بمثابة علت«: فرمايد مي) ره(شهيد صدر  .12

  .شود مفسده و مصلحت است ملاك به مثابة علت حكم محسوب مي
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  معناي استقراء و قياس
  استدلال از طريق بررسي امور جزئي براي دست يابي به نتيجة كلي: استقراء

 به عبارت ديگر به ؛يكي از اقسام استدلال، استقراء است كه به معناي سير حركت ذهن از جزئي به كلي است
مانند اين كه وقتي . شود  استقراء گفته ميشود اي كلي رسيده مي استدلالي كه در آن از بررسي امور جزئي به نتيجه

 حدود الهي براي  مثلاً؛بينيم كه در بسياري از موارد انسان جاهل معذور است كنيم مي كه در احكام فقهي بررسي مي
شود كه عالم به حرمت باشد و از روي علم آن فعل حرام را انجام داده باشد و يا محرمات حج براي  كسي ثابت مي
ها را اتيان كند و كفارات افطار روزه براي كساني است كه عالما مرتكب مفطر روزه   از روي علم آنكسي است كه

بيند كه يك عنصر مشترك در بين تمام اين موارد وجود دارد كه  كند مي شده باشد و غير آن كه وقتي كه تحقيق مي
بررسي اين موارد جزئي پي به يك  لذا از ؛شود، آن عنصر چيزي جز جهل نيست موجب معذور بودن انسان مي

ست از معذريت جهل، بر همين اساس در موارد ديگر نيز اگر كسي جاهلانه مرتكب  ابرد كه عبارت قاعدة كلي مي
  .داند ولو كه شارع تصريح به معذور بودن او نكرده باشد گناهي شود او را معذور مي

  تطبيق
 طريق عن و تارة الاستقراء طريق عن يكون قد ما فهذا محددة، صفة في 1يعينه و الحكم بملاك العقل يحدس كيف اما و

  . أخرى القياس
به عنوان ملاك حكم )  خمر رامثلاً، از صفات( زند و صفت معينى اما اين كه چگونه عقل ملاك حكم را حدس مى

   .  شود گاه از طريق قياس ممكن مى چيزى است كه گاه از طريق استقرا و، كند تعيين مى
   واحدة حالة في تشترك جميعاً 2يجدها الأحكام من كبيراً عدداً الفقيه يلاحظ أن بالاستقراء مرادال و

 آنها در يك ةيابد كه هم مى در كند و مراد از استقرا آن است كه فقيه به تعداد زيادى از احكام شرعى توجه مى
   حالت مشترك هستند؛

 تلك كل بين المشتركة الصفة هو الجهل ان 4فيجد الجاهل 3فيها يعذر يالت الحالات من كبيراً عدداً يحصي ان قبيل من
   .المعذريات
 كه اگر ؛مانند آن( آورد حالاتى را كه جاهل در آن حالات معذور است به شمار مى كه تعداد بسيارى از از قبيل آن

چهار ركعتى   و نماز روزه گرفت لباس دوخته پوشيد چيزى بر او نيست و اگر مسافر جهلاًجهلاز روي محرم 
كند و از اين قبيل  حرمت ابدى پيدا نمى  در عده تزويج كرد بر اوندانستهخواند اعمالش صحيح است و اگر زنى را 

يعنى آن حالاتى كه عروض آنها ،( است كه در ميان تمام آن معذّرها  بينيد كه جهل همان صفتى پس مى).  موارد
  .مشترك است) ،معذّر است

                                                 
 .ملاك الحكم: مرجع ضمير 1.
  .الاحكام: مرجع ضمير .2
  .الحالات: مرجع ضمير .3
  .الفقيه: مرجع ضمير .4
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  . الجهل حالات 2سائر إلى الحكم فيعمم الجعل، هو المعذرية في الملاك و المناط ان 1فيستنتج 
پس حكم را به ديگر .  جهل است همان صفت )ها آن حالت( گيرد كه مناط و ملاك در معذّريت پس نتيجه مى
   .  دهد ميم مىتع) ،معذرّيت را در آن موارد تصريح نكرده بود  كه استقرا نكرده بود و شارع حكم( حالات جهل

  3معناي قياس
  .استنباط حكم يك موضوع از موضوع داراي نص معتبر به دليل شباهت بين آن دو: قياس

و در اصطلاح به معناي استنباط حكم موضوع . آيد گيري دو چيز با هم ميقياس در لغت به معناي سنجش و اندازه
ضوع واقعه يا موضوع ديگري كه حكم آن به وسيلة نص مو از -  كه در مود آن نص معتبر وجود ندارد-  اي يا واقعه

» فرع«اي كه حكم آن بيان نشده است  و واقعه» اصل«كه اين واقعه كه حكم آن بيان شده  –معتبر بيان شده است
طور ظني البته علت حكم را عقل به .  در علت حكم)اصل و فرع( به دليل اشتراك و شباهت آن دو -شود ناميده مي

 و علت آن را »الخمر حرام« شارع فرموده است  مثلاً؛ ندارد كه علت حكم همان باشدده است و يقينبه دست آور
 لذا در مانند فقاع مسكر نيز حكم به حرمت ،باشد كند كه علت آن، اسكار خمر مي اما عقل گمان مي. كند بيان نمي

 زياد علت حرمت خمر همان لما كه به نظر عقل به احت بودنكند به خاطر شباهت آن به خمر در مسكر مي
  4.اسكارش است

  تطبيق
 الاستناد و الحدس و بالتأمل و للحكم مناطاً تكون ان المحتمل من التي الصفات و الحالات نحصي ان بالقياس المراد و

   المناط، هو 6منها واحداً 5انَّ الظن على يغلب الشريعة ذوق إلى
؛مثلا بگوييم مناط ( بشماريم، ا كه محتمل است مناط حكم باشدمراد از قياس آن است كه ما حالات و صفاتى ر

 آن يا از انگور گرفته شدن آن و يا خاصيت ةمز  آن ياةحكم به حرمت خمر يا رنگ خاص آن است يا رايح
شود كه تنها يكى از آن صفات  ظن قوى پيدا مى ،استناد به ذوق شريعت و با تأمل و حدس و)  كنندگى آن مست

                                                 
 .الفقيه: مرجع ضمير ..1
 .، و در اين جا استعمالش در هر يك از دو معنا صحيح است»افراد ديگر«اي كاربرد دارد و هم به معن» همه و جميع«اين كلمه هم به معناي  .2

قياس اصولي همان تمثيل منطقي است و با قياس منطقي تفاوت دارد هر چند كه با يكديگر اشتراك لفظي دارند؛ زيرا قياس در فقه به معناي  ٣.
دو موضوع مي باشد ولي قياس منطقي به معناي استدلال از كلي به سرايت دادن حكمي از موضوعي به موضوع ديگر به خاطر شباهت بين آن 
  .جزئي در قالب يكي از اشكال منطقي براي رسيدن از معلوم به مجهول است

  
  :قياس از نظر قائلين به آن ها داراي چهار ركن است ٤.

  ) فقاع(مثل آب جو. موضوعي كه دربارة آن نص وجود ندارد و حكم آن مشكوك يا مجهول است: مقيس يا فرع) الف
  .موضوعي كه حكم آن از طريق نص معتبر بيان شده است مثل خمر در مثل درس: مقيس عليه يا اصل) ب
  .در مثال درس اسكار مانند است موضوع دو ميان مشترك وجه جامع، يا علت) ج

 .ان شده است مانند حرمت براي خمرحكمي كه از راه نص براي اصل بي: حكم اصل) د
 .»يغلب «فاعلِ .٥
  .الحالات و الصفات: مرجع ضمير .٦
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٦٠  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

نيز يافت   چون صفات ديگر در مشروبات حلال كنندگى خمر ملاك تحريم است؛ ؛مثلا مست(  ستمناط حكم ا
   .)شود مى

  . المناط ذلك 1فيها يوجد حالة كل إلى الحكم فيعمم
كند كه  و حكم مى( .دهد موجود است تعميم مى جا حالتى كه مناط در آن حكم را به هر) ،با كشف ظنى ملاك( پس

   ).   است  كنندگى حرام ستنبيذ هم به خاطر م
Sco2:  18:15   

  بررسي حجيت استقراء و قياس 
گيرد نسبت   بلكه موارد متعددي از حكم مورد استناد قرار مي،شود استقراء از آن جهت كه به يك حكم بسنده نمي

  :به قياس از  استحكام بيشتري برخوردار است و استقراء از جهت استحكام بر دو قسم است
ة قطع و يقين كند؛ در اين صورت استقراء به خاطر حجيت يقين و قطع حجت است؛ استقراء كامل مفيد افاد) الف

  .مي تواند منجر به قطع شوديقين است و استقراء ناقص نيز گاهي بر اساس حساب احتمالات 
 عقلي ظني  در اين صورت استقراء ظني بوده و چون اين حكم- كه غالبا اين گونه است–كند  افادة ظن مي) ب

توان بدان  است، اعتماد بر آن نيازمند به دليل قطعي بر حجيت است و تا دليل قطعي بر حجيت آن قائم نشود، نمي
  .اعتماد نمود

توان   لذا تا دليل قطعي بر حجيت آن قائم نشود، نمي؛كند اما قياس هميشه مفيد ظن به حكم است و افادة يقين نمي
 هر حكم عقلي ظني فاقد حجيت ، به عبارت ديگر؛خودي خود فاقد حجيت استبدان اعتماد نمود و قياس به 

كه حجيت آن ذاتي است   به خلاف حكم قطعي عقلي،است و بايد حجيتش به وسيلة دليل قطعي ديگر ثابت گردد
  .ونياز به افادة حجيت از جانب دليل ديگري ندارد

  
FG  

                                                 
  . حالة:مرجع ضمير .١

حجيت قياس و استقراء   

  .باشد هميشه ظني است لذا فاقد حجيت مي:قياس

 استقراء
  .مفيد يقين و حجت: تام
  

 .غالباً مفيد ظن و عدم حجت و گاهي مفيد يقين و حجت است:ناقص
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٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  تطبيق
  . 2اليقين درجة إلى عادة 1يصل لا و عادة، ناقص الاستقراء لأن غالباً، نيظ الاستقراء أساس على القائم الاستنتاج و

 يقين ةناقص است و به درج  زيرا استقرا به طور معمول  ظنى است؛غالباً، استنتاجى كه بر استقرا استوار است
   .رسد نمى
   .للمناط حدسي استنباط على مبني 3لأنه دائما ظني القياس و
 طور يقينى كشف شود ديگر از و اگر مناط به( زيرا مبنى بر استنباط حدسى مناط است ت؛ قياس همواره ظنى اسو

  )  قطعى خواهد بود كه شكى در حجيت آن نيست  شود و برهان منطقى و دليل عقلى بودن خارج مى قياس
  . واضح 6هو كما ،5حجيته على دليل إلى 4عليه التعويل احتاج ظنياً، العقلي الحكم كان كلما و

و ( بر حجيت آن است)  قطعى( محتاج به دليل - كه روشن است چنان -بر آن اعتماد ،و هرگاه حكم عقلى ظنى باشد
  ). حجيت قياس ظنى نداريم بلكه دليل بر عدم حجيت آن داريم ما دليل بر

Sco3:  23:48   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   

                                                 
 .الاستقراء: مرجع ضمير ١.

 .و اگر به درجة يقين برسد حجت خواهد بود ٢.
  .القياس: مرجع ضمير .٣
 .الحكم العقلي الظني: مرجع ضمير .٤
  .الحكم العقلي الظني: مرجع ضمير .٥
 .احتياج: مرجع ضمير .٦
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٩ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   چكيده
ديگرى كه همان ملاك  زند و آن را به موارد كم شرعى را حدس مىملاك ح، گاه عقل از طريق استقرا يا قياس. 1

   .  دهد تعميم مى، موجود است
پى ببرد كه مناط  مراد از استقرا آن است كه فقيه احكام بسيارى را كه در يك حالت مشتركند ملاحظه كند و. 2

 ،واردى كه آن مناط موجود استساير م  گاه حكم را به آن، وجود آن حالت مشترك است، حكم در تمام آن موارد
حالات و صفاتى را كه محتمل است در حكم دخيل باشند بررسى   و مراد از قياس آن است كه انسان. سرايت دهد

گاه  آن ،تواند مناط حكم باشد استناد به ذوق شريعت پى ببرد كه فقط يكى از آنها مى كند و با تأمل و حدس و با
   .   مناط را دارد تعميم دهدبر مورد ديگرى كه همان حكم را

ولى قياس همواره ظنى  ؛ و استقراء ناقص غالباً مفيد ظنّ است ناقص استچون معمولاً استقرا غالبا ظنى است؛. 3
   .  كه دليل قطعى بر حجيت آن پيدا شود دليل عقلى ظنى قابل اعتماد نيست مگر آن آيد و به شمار مى

 


